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 Political  سياسی

 
  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠٢۵ فبروری ٠٢
  

 ینگاھی به وضعيت سياسی و اقتصادی در جھان کنون
  ! داری و اقتصاد سوسياليستی اقتصاد سرمايه ؛يستم اقتصادی شناخته و تجربه شده است، دوسامروزه در جھان

سوسياليسم سوسيال دمکراتيک "، "سوسياليسم بازاری چينی"ھرگونه ادعای اقتصادی ديگر، نظير اقتصاداسلامی، 

، سخنی "بشردوستانهداری معقول و  سرمايه"و اقتصاد" سوسياليسم انسانی"، "سوسياليسم خلاق"، "اسکانديناوی

ھای متفاوت  داری اما در شکل  موارد فوق در اساس و در مضمون ھمان سرمايهۀھم. و رياکاری محض است   بيھوده

  ! ھستند

رحمی تمام و با  داری برای کسب پول و ثروت ، با بی داران و نظام سرمايه  جھانيان به تجربه دريافتند که سرمايهۀھم 

 کار و تلاش آنھا ۀآورند و از ثمر ھا را با حداقل دستمزد در استخدام خود در می سلاح مخوف گرسنگی و فقر، انسان

گری، طبيعت  ، با وحشیِرای سود سيری ناپذيری خود و انباشت سرمايهعلاوه برآن ب.  شوند روز به روز ثروتمندتر می

  . کشانند  زمين و زندگی ميلياردھا انسان را به سمت نابودی میۀزيبا و محيط زيست را ھم ويران و تخريب نموده و کر

سازی ،  ، بيمه ، صنايع اسلحه؛ نظير زمين ، کارخانه ، معادن ، بانکھا داری ابزار توليد دانيم که در سيستم سرمايه می 

سازی، سيستم حمل و نقل و ھر چيزی که  ھای اتومبيل و ھواپيما و کشتی ھای عظيم، بورس سھام، کارخانه شرکت

کنند و ھر نيرو و سازمان و حتی  آنھا مالکيت خصوصی را تقديس می. سودآور باشد در اختيار صاحبان سرمايه است 

و با تمام قوای نظامی و "یئديکتاتوری بورژوا"شان را بگيرد با  خواھی  و زيادهکشوری که بخواھد جلوی سودآوری

  . نمايند خيزند و سرکوب می رحمانه به مقابله برمی شان بی ھای جاسوسی انتظامی و سازمان

داری   سرمايهدرجه تفاوت اساسی با ١٨٠ً ستالينی ، دقيقاساله در اتحادشوروی   سیۀتجرب، بنابراما اقتصاد سوسياليستی 

در سوسياليسم از صاحبان ابزار توليد ، که در بالا از آنھا نام . داری است به سخن ديگر سوسياليسم بديل سرمايه. دارد 

مالکيت . گردد   ملغی می-شخصی نه مالکيت-خصوصی بر ابزار توليد شود و ھرگونه مالکيت برديم ، سلب مالکيت می

در سوسياليسم توليد کالا . گردد  کارگران و زحمتکشان، مصادره میۀويژه طبقه بنفع عموم و سلب مالکيت شدگان  به

برای فروش در بازار و کسب سود نيست بلکه برای رفع نياز انسان و جامعه و برای پيشرفت زيرساختھای کشور 

  . است

ل پارلمان، انتخابات ، ھرگونه روش ديگری مث. سوسياليسم، فقط با قھرانقلابی و انقلابات کارگری مستقر خواھد شد

  . و غيره ، رياکاری و حرف مفتی بيش نيست) رفرم(ی و اصلاحات أصندوق ر
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کنند، در سوسياليسم ھم  از مالکيت و منافع خودشان دفاع می" ديکتاتوری بورژوازی"داران با  ھمانگونه که سرمايه

خواری و  وب جبری ھرگونه استثمارگری و مفتو سرک"ديکتاتوری پرولتاريا "ِبايد با اعمال ) پرولتاريا( کارگرۀطبق

 کارگر و اکثريت جامعه و حفظ محيط زيست ، قاطعانه ۀ، از مالکيت عمومی بر ابزار توليد و منافع طبقزندگی انگلی

  . ھا در شوروی ِمانند اعمال ديکتاتوری پرولتاريا در حاکميت بلشويک. دفاع نمايد 

کشی انسان از انسان و جلوگيری از نابودی طبيعت و نجات بشريت از يوغ  بھرهعدالتی و  ی از بيداد و بیئبرای رھا

سخنان . کارگر وجود ندارد ۀجز استقرار و حاکميت سوسياليسم و ديکتاتوری طبقه استعمار و استثمار، ھيچ راھی ب

  ! سخنی پوچ و کذب محض است ديگری غير اِز اين ،

بود ولی از اواخر "ليبراليسم" صنعتی و رقابتی ۀ، در دور)رژوازیبو(دار   سرمايهۀايدئولوژی و يا طرز فکر طبق

 انحصارات و امپرياليسم گرديد، به تدريج ۀداری وارد دور و از ابتدای قرن بيستم که نظام سرمايه ١٩ قرن

است که اين بدان معن. حاکم شد و در ادامه و اکنون، سياست و اقتصاد مالی و نظاميگری حاکميت يافت "نئوليبراليسم"

شورھا ، سياستمداران ، سران ، روئسای جمھور کھا و بانکداران و ميلياردرھا با پول ھا و صھيونيست امپرياليست

سازی با توليد  ھای اسلحه خرند و کارخانه ھا و غيره را می ھا ، مطبوعات و دادگاه ، قانون گذاران ، رسانهارتش

  . نمايند شان را غارت می ، کشورھای جھان را به زور تسليم و منابعاندازی انواع جنگھا  ھای مرگبار و راه سلاح

 ۀ صنعت و صدور کالا گذشته و به مرحلۀمريکا از مرحلا ًھاست که تجارت در کشورھای امپرياليستی، خصوصا سال

  ! ستِايجاد بحران و توليد و فروش تجھيزات نظامی بر جھان و در يک کلام جنگ و بربريت عريان ، گام نھاده ا

  . برای استقرار سوسياليسم است" لنينيسم - مارکسيسم"کارگر  ۀبينی طبق اما ايدئولوژی و يا جھان

شود که با انديشه و  ن، فلاسفه و انقلابيون بزرگ گفته میاھای متفکر ای از تعاليم و آموزه  لنينيسم به مجموعه-مارکسيسم

داری برآمدند و در اين راستا کارگران و زحمتکشان و   سرمايهرحم ِشان ضمن تفسير جھان، در پی تغيير جھان بی نبوغ

ھا فرا  دار و عليه تجاوزات وا ِشغالگری و استعمار امپرياليست  سرمايهۀستم را به اتحاد و مبارزه عليه طبق ھای تحت خلق

  . خواندند

و زحمتکشان جھان در دوران مارکسيسم، آموزه و راھنمای کارگران  ؛توان گفت در توضيح مختصر اين ايدئولوژی می

ھای عصر  درگذشت لذا ويژگی ١٨٨٣ در سال "مارکس"رقابتی است و چون - صنعتیۀداری يعنی دور  سرمايهۀاولي

و لنينيسم " لنين"اما . ھايش تبيين نشده است وضوح و جامع در نوشته  انقلابات کارگری بهۀامپرياليسم تکامل يافته و دور

  .ھای علمی خود ، مارکسيسم را اعتلا بخشيد   امپرياليسم و انقلابات کارگری است با تئوریۀکه مارکسيسم دور

 لنين به تئوری مارکسيسم را چنين توضيح ۀ لنينيست بزرگ و شاگرد وفادار لنين ، سھمي- ، اين مارکسيست " ستالين"

  :دھد می

تر صحبت کنيم ، لنينيسم تئوری و عمل  اگر دقيق. عصر امپرياليسم و انقلاب پرولتری است لنينيسم ، مارکسيسم "

  .طور خاص است  انقلاب کارگری به طورعام و تئوری و تاکتيک ديکتاتوری پرولتاريا به

 انحصار ۀداری ھنوز به مرحل که سرمايه کردند ، زمانی داری رقابت آزاد فعاليت می مارکس و انگلس در دوره سرمايه

ِ امپرياليسم تکامل ۀ راه مارکس و انگلس ، فعاليت خود را در دورۀبه عنوان ادامه دھند"لنين"ولی . فتاده بودتکامل ني
  .پايان نقل قول " . کرد ی انقلاب پرولتری دنبال میئ شکوفاۀبخشيد و در مرحل

ويژه ه وی آنھم به مدت بيش از سی سال و بھای خائن در اتحادشور ستالين و قدرت گيری رويزيونيستبعد از درگذشت 

پيداست که در .  مرگبار امپرياليسم برجھان در حال تحقق يافتن است ۀ، سلط١٩٩١ در سال" شوروی"بعد از فروپاشی 

 ۀمالی و مجتمع نظامی و در تھاجم و تجاوز بربرمنشانه به کشورھای جھان ، آيند ۀاين حالت، يعنی در حاکميت سرماي
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ھای  ، بشريت آگاه و خلقچنانچه نيروھای انقلابی و مترقی. ی برای بشريت در حال رقم خوردن استشوم و تاريک

ھا بپا نخيزند و  ھا و صھيونيست زيرستم استعمار و استثمار، فارغ از نژاد و مذھب و مرام، عليه جنايات امپرياليست

و آرامش برای جھانيان باقی نخواھد گذاشت ی برای آسايش فکر و صلح ئصف واحدی تشکيل ندھند، بربريت حاضر جا

  !!می خواھد رفت وو جھان به سوی بربريت کامل و چه بسا به سمت جنگ ات

 

  


